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گفت‏وگو

اهل انجمن

هوشنگ خستویی
رئیس 6 دوره‏ی شورای‏عالی انجمن حسابداران خبره‏ی ایران

هوشــنگ خستویی یکی از تأثیرگذارترین اعضای انجمن حســابداران خبره‏ی ایران در سه دهه‏ی گذشته است. نزدیک به 
25 ســال در تیم رهبری انجمن انجام وظیفه کرده اســت. 6 دوره در مقام رئیس شورا و 4 دوره در مقام نایب رئیس شورا به 
انجمن خدمت کرده اســت. همیت و تعصب‏اش به انجمن را همگان می‏شناسند. جزء به اعتلای انجمن نمی‏اندیشد. به گفته‏ی 
یکی از یاران‏اش بزرگ‏ترین افتخار هوشنگ خستویی جنگیدن برای اعتلای نام و نمانام انجمن است و او را با لقب گلادیاتور 

می‏شناسند. در این شماره، با هم گفت‏وگویی را که گزارشگر ما با خستویی انجام داده است می‏خوانیم. 

مقدمه:
" معتقدم وقتی آدم آب و خاک خود را دوســت 
نداشــته باشــد، خانواده‌اش را هم دوست نخواهد 
داشــت"، "در انجمن حســابداران خبره‌ي ایران از 

همان تاریخ تأســیس‏اش یک نماد به نام فلسفه‌ي 
دهش به معنای بخشــیدن با طیــب خاطر وجود 
داشت"، " انجمن حسابداران خبره‌ي ايران تا کنون 
یک ریال هم از دولت کمک نگرفته اســت"، " اگر 

ســعادت درک و فهم ادبیات را داشته باشیم آنگاه 
متوجه می‌شــویم چقدر مي‌تواند به ما کمک کند"، 
"اولین ارگان حسابداری در ایران بوديم كه توانستیم 
عضو آیفک شویم"، "آرزويم ايجاد كي فضاي وسيع 
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در انجمن براي اســتقرار سرديس استادان به سفر 
حق رفته و ساخت كتابخانه در آن براي علاقه‌مندان 
است"، "ساختار انجمن در مرحله‏ی ‏آنتروپي است"، ‌ 
"اگر می‌خواهیــم برای انجمن مفید باشــیم، باید 
شــعف و شــور خدمت را در خــود تقویت کنیم و 
از نفع‌طلبي‌هاي آنــي بپرهیزیم"، اين جملات تنها 
بخشــي از آرزوها و آمال هوشنگ خستويي رئیس 
شــورای عالی انجمن حسابداران خبره‌ي ایران و از 
باســابقه‌ترين اعضاء براي پيشــبرد اهداف و تعالي 
انجمن حسابداران خبره‌ي ايران است خستويي در 
اين گفتگو به تفصيل به تشريح برنامه‌ها، كاستي‌ها، 
مشكلات و ساختار انجمن حسابداران خبره‌ي ایران 

از بدو تأسيس تاكنون پرداخته است.

تولد، تحصیلات، خانواده، و کار
زادگاهم شــمال کشــور و بندرانزلی است. ولی 
هیــچ‏گاه آنجا درس نخوانده‌ام یا مدرســه نرفته‌ام. 
تقریبــاً در تمــام دوران دبســتان و دبیرســتان و 
حتی دانشــگاهی گذری به شــمال کشور داشته‌ام 
و خاطرات خوشــی از آنجا دارم. بــا این حال یک 
خصلــت را از آنجا بــه ارث بــرده‌ام و آن دریایی 
بودن، خروشندگی، ساکن نبودن و حرکت و هدف 
داشــتن اســت. به همین دلیل برای بیان مطالب 
و دیدگاه‌هایم همیشــه با همــان جوش و خروش 
دریایی صحبــت می‌کنم که گاهی اوقات هم تعبیر 
به عصبانیت می‌شود، در حالی که این‏گونه نیست و 
به این دلیل است که با هیجان بیان مطلب می‌کنم 

و از این‏که این خصلت را دارم، لذت می‌برم.
از کودکی تا جوانی توانســتم گویش دیلمانی یا 
گیلکی و ترکی را یاد بگیرم. در دوران دبســتان در 
محله‏ی امیریــه‌ي تهران زندگی کردم و تحصیلات 
دبیرســتان را هم در دبیرســتان قریــب به پایان 
رســاندم. آن موقع خیلی دوســت داشتم معماری 
بخوانم اما بــه علت یک نــوع برهم‏خوردگی مالی 
در زندگــی پدرم ایــن ایده را کنار گذاشــتم و به 
حســابداری روی آوردم. بعدها خیلی به حسابداری 
علاقمند شــدم و از طرفی به نحــوی ارضای تفکر 

معمــاری را نیز با طراحی فرم‌ها یــا کاربرگ‌ها در 
خودم زنده نگه داشتم. به نحوی که خیلی از مواقع 
من را یک چارتیســت می‌دانستند. در همین راستا 
بــه ادبیات و موزیــک روی آوردم و در آن فرهنگ 
خاص تابستان‌هایی که به انزلی می‌رفتم، مطالعات 
زیادی را انجام دادم و این مطالعات در من نهادینه 

شد.
بعدها در حسابرســی داخلی بانک کشــاورزی 
کنونی استخدام شدم. از این تاریخ به بعد بود که با 
بانک و صنعت بانکداری آشــنا شدم. پس از آن در 
یک مســابقه‌ي علمی استخدامی در یک مؤسسه‌ي 
حسابرســی دولتی استخدام شــدم. بعد از آن هم 
همین‏طــور در بخش دولتی بودم با این‏که در جای 
دولتی کار می‌کــردم پایبند به آرمان‌های حرفه‌ای 
بودم. کوشــش من این بود که بــا این‏که در بنگاه 
دولتی کار می‌کنم ولی اســیر تفکر دولتی‏سازی در 
مقایسه با خصوصی‏سازی نشوم چراکه فکر می‌کردم 
اگر به دولتی‏ســازی بیندیشم، متوقف خواهم شد و 
جلوی حرکت و پویایی‏ام گرفته خواهد شــد. ابایی 
ندارم که بگویم بســیار بــرای وطنم احترام قائلم و 
معتقدم وقتی آدم آب و خاک را دوســت نداشــته 
باشــد، خانواده‌اش را هم دوســت نخواهد داشت. 
دوست دارم عدالت‌طلب باشم و همواره منافع ملی 

و میهنی برای من مهم‌تر از منافع شخصی است.

عضویت در انجمن
در اوایل دهه‏ی 1360وارد انجمن حســابداران 
خبره‌ي ايران شــدم. در نخســتین دوره‌ي انجمن 
حسابداران رسمی هم عضو آن بودم و در شورای آن 
عضویت داشتم و این به انتخاب دوستان حسابدارم 
بود. همیشــه باید سپاسگزار افرادی باشم که از من 
پشــتیبانی کردند و به من قدرت و جســارت بیان 
مطالب را دادند. انجمن حســابداران خبره‌ي ایران 
در اوایل 1352 تشــکیل شــد. در اینجــا جا دارد 
یادی کنم از اســتادان بزرگواری مانند سجادی‌نژاد 
و سمیعی و اشــخاص دیگری که بنیانگذار انجمن 
بودند و نیز خانم خلعتبری که هم‏اینک انتشــارات 

مهمی را مدیریت‌ می‌کند.
 در دوران انقلاب مانند خیلی از چیزها که متوقف 
شد، انجمن هم به حالت رکود درآمد. همواره از آن 
موقع تا کنون كي ســوال در ذهن من است و هنوز 
هم پاســخی برای آن نیافته‌ام، این‏که نمی‌دانم چرا 
در اوایل انقلاب کانون حســابداران رسمی ایران و 
گارد شاهنشــاهی با هم منحل شــدند. در صورتی 
کــه هیچ ارتباطی بین آنهــا نمی‌بینم. به هر لحاظ 
انجمن دچار رکود شد و در اینجا جا دارد از رجایی 
سلماســی نیز یادی کنم که به نحو کامل از انجمن 
حفاظت و نگهــداری کرد و نیز باید از اشــخاصی 
نظیر پرویز افتخــار جواهری، احمد زینی، غلامرضا 
ســامی، ایرج نجفیان و اقبال و... به نیکی یاد کنم 

که برای احیای انجمن پایمردی کردند.
در آن زمــان فضــای انجمــن بیشــتر شــبیه 
قهوه‌خانه‏هــای بین‌راهــی بخش‌هــای کوچکی از 
تهران تــا قزوین بود تا یک انجمــن. چیزی از آن 
باقی نمانده بود امــا به لحاظ دی‏ان‏ای معماری كه 
در من وجود داشت، ســعی کردم در آن تغییراتی 
ایجاد کنــم. پول به اندازه‏ی کافی وجود نداشــت. 
می‌خواستیم با کم‏ترین پول این کار را انجام دهیم. 
هیچ‏گاه از یاد نمی‌برم که چند شب به کمک بقیه‌ي 
دوستان و از جمله مرحوم برادرم کوروش خستویی 
که بعدها در یک حادثه جان خود را از دســت داد، 
مکان انجمن را موکت کردیم و شــب‌ها تا دیروقت 

آنجا کار می‌کردیم.
در انجمن حســابداران خبره‌ي ایــران از همان 
تاریخ یــک نماد به نام فلســفه‌ي دهش به معنای 
بخشــیدن با طیب خاطر وجود داشــت و همکاران 
همیشــه با عشق و گذشــت در آن کار می‌کردند. 
همه‏ی وجودشــان را در اختیار می‌گذاشتند که در 
این میان ذکر نام‌هایی چون بهروز دارش، ســهیلی،‌ 
محمد شــلیله، که تغییراتی در مجله ایجاد کرد، و 
نیز مجید میراســکندری خالی از لطف نیســت.‌ به 
همراه دوســتان در انجمن با برگزاری کنفرانس‌ها 
و ســمینارهای کوچک شروع به کار کردیم.‌ اگرچه 
میل ندارم امــا به ناچار باید بگویــم نمی‌دانم چرا 
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آن فرهنگ و فلســفه‌ي دهش اکنــون تغییر پیدا 
کرده اســت و تبدیل به فرهنگ گیرش شده است.‌ 
نمی‌دانم چرا این تغییر دارد ایجاد می‌شود. من به 
هیچ عنوان دوســت ندارم  از امکانات انجمن برای 
پیشبرد اهداف شــخصی خودم استفاده کنم. این 
نظر شــخصی من اســت که همواره به آن اعتقاد 
داشــته‌ام. به جرأت می‌توانم بگویم که این انجمن 

انجمن نمی‌دانم افتخار می‌کنم که همیشــه لطف 
و علاقه‏ی اعضای انجمن شــــامل من شــده است 
و همـــــواره شرمنده‌ي مهربانی و محبت آنهـــا 

هستم.

علایق شخصی
علاوه بر مطالعه‏ی کتاب‌های حرفه‌ای و تخصصی 
حســابداری، از دیرباز و خردســالی علاقه‌ي بسیار 
شــدید به مطالعه داشــتم و انواع و اقسام کتاب‌ها 
را می‌خواندم.‌ همیشه سعی می‌کنم خودم را به‌روز 
نگه دارم. چراکــه عقیده دارم اگر می‌خواهی جوان 
باشــی باید به‌روز هم باشــی و روزآمدی یک نوع 
جوانی اســت. بنابراین کتاب‌های مختلفی از جمله 
تاریخی و اجتماعی را مطالعه می‌کنم. به طور مثال 
دن آرام شولوخوف را یک بار به روایت شاملو و یک 
بار به روایت آذین مطالعه کرده‌ام،‌ از خواندن شــعر 
به خصوص اشــعار نو لذت می‌بــرم چراکه معتقدم 
شــعر در زندگی شخصی و حرفه‌ای‌ام به من کمک 
می‌کند. اعتقاد دارم اگر سعادت درک و فهم ادبیات 
را داشته باشیم آنگاه متوجه می‌شویم که چقدر به 
مــا کمک می‌کند و درک می‌کنیم که به طور مثال 
یک غزل حافظ چگونه ما را به عرش می‌برد يا گفتار 

سعدی چگونه به ما ادب می‌آموزد.

سمینارها و مقالات
اولین ســمینار تخصصی‌ام در دانشــگاه شهید 
بهشــتی در اوایل دهه‏ی 1370 بــا عنوان اخلاق 
حرفــه‌ای ارائه شــد. تاکنــون مقــالات زیادی در 
مباحث گوناگون از حاکمیت شــرکتی در بانک‌ها،‌ 
حسابرســی داخلی ارزش‏افزا و حسابرســی داخلی 
نویــن، تهیه و تنظیم صورت‌هــای مالی و حقوق و 
مکاتب حقوقی تجاری داشــته‌ام. آخرین مقاله‌ام در 
خصوص استانداردهای حسابرسی داخلی بود که در 
آن بیشــتر با توجه به یک نوع بحث باستان‌شناسی 
به اســتاندارد پرداختم و توضیــح دادم که چگونه 
اســتاندارد به وجــود می‌آید و به چــه دلیل مثلًا 

سرپیچ‌ها همه استاندارد هستند.

تا کنون یک ریال هم از دولت کمک نگرفته است.
از انجمنــي صحبت می‌کنم که همــواره به آن 
عشــق ‌ورزیده‏ام و همیشــه خودم را متعلق به این 
انجمن ‌دانسته‏ام و همه‏ی وجودم را می‌خواستم در 
راهــش بدهم. چراکه از این تفکــر لذت می‌بردم و 
یک نوع اغنــای فکری و وجدانی پیدا می‌کردم و با 
این‏که خود را سزاوار این همه لطف و محبت اعضای 
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سابقه در انجمن
حــدود 6 دوره رئیــس شــورای عالــی انجمن 
حســابداران خبره‌ي ایــران و 4 دوره نایب رئیس 
انجمــن بوده‌ام. در این مدتی که در انجمن فعالیت 
داشته‌ام، توانستیم با کمک دوستان 2 کار را انجام 
دهیــم: اول، این‏که یک مرکز آموزشــی با عنوان 
ســیما)حالا با عنــوان مرکز آموزش حســابداران 
خبره( تأسیس کردیم. پیشــنهاد اولیه این بود که 
آموزش ســیما را در ایران داشــته باشیم و امتحان 
در دبــی برگزار شــود. اما من گفتم مــا آموزش و 
امتحان را توأماً می‌خواهیم و خوشحالم که اکنون با 
مشارکت دانشگاه نفت این مرکز را تأسیس کردیم 
و حــالا علاوه بر دوره‏ی ســیما دوره‏ی ACCA و 
دوره‏ی حسابرسی داخلی و سایر دوره‏ها را آموزش 
می‏دهیم. دوم این‏که با کوشــش فــراوان به عنوان 
اولین انجمن در ایران توانســتیم عضو فدراســیون 

بین‌المللی حسابداران )آیفک( شویم.

نهایت آمال و آرزوها برای انجمن
اکنون تمام فکر و آرزوی من این است که بتوانیم 
در وهله‌ي اول فضای آموزشــی وسیعی را با هدف 
ایجاد campus در اختیار بگیریم. در آن سردیس 
استادان به ســفر حق رفته‌ای مانند سجادی نژاد، 
نبوی،‌ وثوق و ..... را قرار دهیم. کتابخانه‌ای داشــته 
باشــیم تا علاقه‌مندان در یک فضای دوستانه و به 
دور از نگاه‌های خشمگین در آن محیط با یک‏دیگر 
صحبت کنند و تبادل‏نظر کنند.‌ به شــخصه عقیده 
دارم حسابدار باید نماینده‏ی همه‏ی خوبی‏ها باشد.‌ 
کافی اســت به این جملات زیبا و خوشایند توجه 
کنیم که فلانی ما را به یک غذای حســابی دعوت 
کرد،‌ فلان شــخص یک لباس حسابی پوشیده بود،‌ 
حسابی صحبت کرد و آدم حسابی بود، سؤال اینجا 
اســت چه چیز در این واژه‏ی افسونگر حساب است 
که همه‏ی خوبی‌ها را با آن نشان می‌دهیم. وظیفه‏ی 
ما این اســت که بــا رفتار و منش بد ایــن واژه را 
نیالاییم.‌ این آرزوی من است که بتوانیم این انجمن 
را به سرانجامی برســانیم و در اینجا اعلام می‌کنم 

بسیار خوشحال هســتم که یک حسابدار شده‌ام و 
فکر می‌کنم توانســته‌ام وظیفــه‏ی خودم را به طور 

کامل و تا جایی که توان دارم، انجام بدهم.

پیــری را دارد و بعــد هم دچار آنتروپی می‌شــود،‌ 
می‌بینم که ســاختار انجمــن در مرحله‏ی آنتروپی 
اســت و به شــدت نیاز به یک معمــاری مجدد در 
تمام زمینه‌های ســاختاری دارد. از دبیرخانه گرفته 
تا شــورا و تمام کمیته‌ها باید وظایف‌شان بازتعریف 
شــود تا شــاید بتوانیم آهنگ گرایش از فلسفه‌ي 
دهش به گيرش را کند کنیم.‌ باید کارهایی را انجام 
دهیــم که وقتی برمی‌گردیم و به عملکرد خود نگاه 
می‌کنیم، اشتباه نداشته باشیم،‌ باید تغییر و تحرک 
داشــته باشــیم چرا که اگر این‏گونه نباشیم سیبل 
می‌شــــــویم و به مـــا شلیک می‌کنند. به همین 
دلیل تا وقتی تحرک داریم باید به‌روز و کارآمد هم 

باشـیم.
فضــای تفکری من بــرای انجمن یــک فضای 
اجتماعی بســیار جوانمردانه است. برای رسیدن به 
این فضا باید تا آخرین حد گذشت و معرفت داشته 
باشــیم. نمی‌گویم می‌توانیم بــه آن فضای آرمانی 
برسیم اما با کوشــش می‌توانیم کمی تا قسمتی به 

سمت آن فضا برویم.

کلام آخر
دوست ندارم این جمله را بیان کنم اما باید گفت 
برخی نفع‌طلبی‌های خیلی آنی که در برخوردهای 
روزانه‌ي خودم در جامعه می‌بینم، من را آزرده‌خاطر 
می‌کند.‌ اگر می‌خواهیم برای انجمن مفید باشــیم، 
باید شعف و شــور خدمت را در خود تقویت کنیم،‌ 
نفع‌طلبی نه تنها شــعف خدمت را تقویت نمی‌‌کند 
بلکه آن را کاملًا از بین می‌برد و آن موقع اســت که 
احساس می‌کنم من آن حسابدار نیستم و آیا زمان 
آن نرسیده است که کنار بکشم. من عقیده‌ي شدیداً 
رادیکالی در مــورد وجوه انجمــن دارم و معتقدم 
وجوه انجمن مثل یک بچه یتیم می‌ماند و نمی‌توان 
بی‌مورد آن را خرج کــرد. در پایان، از این عقیده‏ام 
می‏گویم  که انجمن در مدت 40 ســال گذشــته 
توانسته اســت خود را به عنوان نهادی بنمایاند که 
می‌توانــد بدون کمک پولی دولــت روی پای خود 
بایستد و آرمان‌های خودش را داشته باشد.                       

الگوها
آن‏هایی که در طول تاریخ بنیانگذار این سرزمین 
به هر طریقی بودند همواره بســیار مورد احترام من 
هستند و الگوهای من آنهایی هستند که نگذاشتند 

این کشور به حضیض ذلت بیفتد.

حسابدار خارجی و ایرانی مورد ستایش
حسابدار خارجی مورد ستایش من پتن و ليتلتون 
آمریکایی هستند که نظریه‌های حسابداری را به من 
یاد دادند. باید در اینجا یادی هم از زنده‏یاد تیموری 
بکنم که ترجمه‏ی چند کتاب‌ نظری حســابداری را 
با قلم فاخر و زیبای خــود برعهده گرفت. در میان 
اســتادان ایرانی نیز من پرویز افتخــار جواهری را 
الگوی خودم قرار دادم و بعدها شــادروان اکبری را 
هم دیدم و نکته‌ي جالب در مورد این‏گونه استادان 
این است که این‏ها انسان‌هایی چند وجهی هستند 
و عــاوه بر حســابداری دارای دانش گســترده در 
زمینه‌ي ادبیات،‌ هنر و موسیقی هم هستند. نهایت 

آرزویم این است که بتوانم روزی مانند آنها بشوم.

کارهایی که دوســت داشتید در انجمن انجام 
بشود و محقق نشد

هم‌اینک کــه به انجمن نــگاه می‌کنم مانند هر 
ســاختاری که دوران نــوزادی،‌ نوجوانی، جوانی و 

فضای تفکر من برای 
انجمن یک فضای 
اجتماعی بسیار 
جوانمردانه است.


